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گاه باشد، عادلانه امر کند و نهى نماید، با مهربانى و  تنها کسى مى  تواند امربه معروف کند یا نهى ازمنکر نماید که داراى سه صفت باشد: به آنچه امر مى  کند و از آنچه نهى مى  نماید آ
نرمى امر و نهى کند.

حکمـــــت
امام صادق)ع(

تحف العقول، ص۳۵۸
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 . ، ابوذر ، یاسر مقداد، عمار

عطیه شمس

چاردیواری

مانده بود نام بچه اولش را 
کـــدام بــگــذارد کــه پـــدرش از 
راه رسید و گفت: »تا وقتى 
اسم ائمه هست، چرا شما 
ــى  ــ ــامـ ــ ــال ایـــــــــن اسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ دنـ
مى روید؟!« بالاخره با مشورت هم نامش را گذاشتند 
محمود. محمود نــام دایــی مــرحــوم خــانــواده بــود که 
پدربزرگ همیشه حسرت ازدست دادنش را داشت. 
با یک تیر دو نشان زدند. هم یکى از نام هاى پیامبر را 
رویــش گذاشتند و هــم دل پــدربــزرگ را شــاد کردند. 
، مـــدام سفارش  پــدربــزرگــى کــه در ایـــام بــــاردارى مـــادر
مى کرد سوره هایی از قرآن را بخواند که بیشتر در آن 
نــام پــیــامــبــران اســـت. مــى گــفــت: »طــفــل داخـــل رحــم، 
اگرچه شما به ظاهر درک نمى کنید ولــى گــوش شنوا 
دارد و شما که این آیات را مى خوانید، او مى شنود. نام 
پیغمبر یعنى درس رســالــت، یعنى درس مقاومت، 
یعنى درس ایستادگى. پیامبران همه در راه دین خدا 
و بــــراى بــقــاى آن کــشــتــه شـــدنـــد. ایــنــهــا در تربیت 

فرزندان تان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت«.
آذرمــاه 59 وقتى محمــود به دنیــا آمد، پدربــزرگ اذان و 
اقامه را در گوش هایش خواند و شــروع کــرد به قرائت 
ســوره تبارک و پشــتش هم یاســین. آن وقت که فضا 
براى دعا فراهم شد، دســت هایش را بلند کرد و گفت: 
»دعا مى کنم این بچه سالم باشــه، عاقل باشه، صالح 
باشــه، ذخیره قبــر و قیامــت باشــه«. از آن روز محمود 
شد نور چشــم پدربزرگ. از همان اول به فکر تربیتش 
بــود. مى خواســت او را مســتقیما ببــرد زیــر بــال و پــر 
خودش. به ســفارش او، مادر وقت خواباندن محمود 
یا حتى شــیردادنش، مأمور بــود برایش قــرآن بخواند. 
اســامى امامان و آیات قــرآن، آن قدرى از همــان بچگى 
در بیــخ گــوش محمــود زمزمه شــد کــه وقتــى پدربزرگ 
در پنج ســالگى نوه، تخته ســیاه کوچک خرید و شــروع 
کرد به او حروف الفبــا را یاد داد، طى یک ســال، محمود 
بــدون هیــچ غلــط و اشــتباهى توانســت از روى قــرآن 

روخوانى کند.
محمــود از همــان بچگــى یــاد گرفتــه بــود صــداى اذان 
کــه در خانــه پیچیــد، کارش را رهــا کنــد و بایســتد کنــار 
پدربــزرگ و نمــازش را بخوانــد. عبــاى پدربــزرگ را روى 
دوشــش مى گذاشــت و ســجاده اش را پهــن مى کرد و 
بلندبلند نمــازش را مى خواند. چند ســال بعــد هم که 
دو برادرش مجتبى و مرتضى به دنیــا آمدند آنها هم به 

تبعیت از برادر بزرگ تر خود، همیــن کار را مى کردند اما 
نه دوشــادوش پدربــزرگ و کنار محمود! آنها همیشــه 

پشت آن  دو نمازشان را اقامه مى کردند. 
نمى دانم تأثیر اســمش بود یــا تربیت خانــواده یا حتى 
تأثیر دعاى پدربزرگ اما هرچه که بــود، از همان کودکى 
به محمود جرأت جســارت و دلیرى داد. از همان وقتى 
که در بازى هاى کودکانه اش، یک چوب برمى داشــت و 
با میــخ برایش دســته مى گذاشــت و از آن یک اســلحه 
کودکانــه مى ســاخت، همــه فهمیدنــد بــه او نبایــد بــه 
چشــم یک کودک معمولى نگاه کرد. مرتضى و مجتبى 
را دورش جمــع و بــا آنهــا اســلحه بازى مى کــرد. وقتــى 
فانسقه دایی شهیدش را روى پیراهن مى بست تمام 
صدایــش را مــى آورد داخــل گلــو و مى گفت: »اگــر بزرگ 
شــوم دمارى از این صدامیان دربیارم کــه دیگر نگذارم 

دایی جان شهید شود«.
این روحیه جهادى او توســط مادر شکل  گرفت. وقتى 
پایــش رســید بــه دوره راهنمایــی مــادر بیــن محمــود 
و برادرانــش مســابقه احادیــث کوچــک نهج البلاغــه 
راه انداختــه بــود. بــه نظــرش مى آمــد ایــن راه مى تواند 
قلب بچه هایــش را بیشــتر با ولایت گــره بزنــد. در کنار 
ایــن احادیــث، بــه راه انداختــن مشــاعره و کتابخوانــى 
بــراى  بــود  شــده  مــادر  عادت هــاى  دیگــر  از  هــم 
گل پســرهایش. همــان دوران بــود کــه کتــاب مــورد 
علاقه شــان، »موش وگربــه« شــیخ بهایی هــم وارد 
ســیر مطالعاتى شــان شــد. داســتان، داســتان مبــارزه 
. مــادر  یــک حیــوان ضعیــف بــود بــا حیوانــى قوى تــر

نمى دانست این داستان قرار است آینده محمودش 
را بسازد.

محمــود از همــان بچگــى، ویژگى هایی داشــت کــه پدر 
و مــادر را بــراى تحســینش بــه هیجــان مى انداخــت. 
ســال 77 بود کــه پــدر و مــادر تصمیــم گرفتند پســرها 
را بســپرند به محمــود 12ســاله و بروند به ســوریه براى 
ج، و  ، محمود را کــرد مادر خر زیارت. قبل از حرکت، پــدر
13هزار تومان پول را بــه او  ســپرد. 15 روز بعد وقتى پدر 
و مــادر از ســفر برگشــتند، محمود مقــدار زیــادى از آن 
پــول را بر گرداند. پــدر و مادر فکــرش را هــم نمى کردند 
ج کردن تا این حد دقت داشــته باشــد و  محمود در خر
بخواهد براى پــدر و مــادر هزینه تراشــى ها را کمتر کند. 
دقتــى کــه او را بارها وسوســه کــرد درس و مشــق را رها 
کند و بــرود اســتخدام ســپاه شــود. نظامى گــرى را تنها 
راه کســب رزق و روزى حــلال بــراى ادامــه تحصیلــش 
مى دانست. هرچند مادر همیشه مخالف بود و سعى 
ج همسرش شود  مى کرد شــب ها با خیاطى، کمک خر
تــا بچه هــا بــه درس و بحث شــان برســند امــا محمــود 
دلش بــه این هــم راضــى نمى شــد. شــب ها کنــار مادر 
مى نشســت و کمکش مى کــرد. این عــادت برادرانش 
، دکمــه مى زدند و  هم شــده بود. تا دیروقت کنــار مادر
نخ مى چیدند و لباس ها را مى بردند اتوشــویی. انگار با 
هم عهد بسته بودند که نگذارند آبی در دل مادرشان 

تکان بخورد.
 ماجــراى کمک بــه پــدر و مــادر آن قــدرى بــراى محمود 
اهمیت داشــت که وقتى مادر بیــن فرزندانش قانونى 

گذاشت که اگر کسى در پرسش هاى کلاسى، 20بگیرد، 
براى هر نمره، 10 تومــان و اگر در امتحان همــان نمره را 
بگیــرد، 50 تومان جایــزه دریافت کنــد، محمود وظیفه 
مدیریــت پول هــاى جایــزه را برعهــده گرفــت. بچه هــا 
بــا آن پول هــا بــراى خودشــان لوازم التحریر یا وســایل 
دیگر مى گرفتند و دیگر در طول سال، براى خریدشان 
پولــى از پــدر و مــادر نمى گرفتنــد. ایــن وســط محمــود 
هم وظیفه داشت وســایل خریدارى شــده را مدیریت 
کند. زمان ها را برنامه ریزى مى کرد تــا خودش و برادران 
بــه نوبــت و در یــک زمــان معیــن از وســایل اســتفاده 
کننــد. بعــدش هــم آن را مى گذاشــت داخــل کشــو و 
دســتورالعمل صــادر مى کــرد کــه تــا یــک هفتــه دیگــر 
کســى حق اســتفاده از آن را ندارد. بقیه هــم آن قدرى از 
محمود حســاب مى بردند که با این که در کشــو باز بود 

اما سمتش نمى رفتند. 
تحکمــش در برابــر بایدهــا زیــاد بــود. حــالا فرقــى هــم 
نداشــت ایــن بایدهــا به ضــررش باشــد یــا نباشــد. آن 
زمانــى کــه بــرادرش در مدرســه بــر ســر برهــم زدن یک 
بازى، بــا زانو رفته بــود روى پاهــاى دوســتش، محمود 
دســت بــرادر را گرفــت و رفــت بــه کمــک دوســت 
لنگان لنگانــش. محمــود کیــف را برایــش آورد و رو 
بــه ســوى او گفــت: »بــرادرم عمــدا ایــن کار را کــرد. ازت 

مى خواهم او را ببخشى!«
محمــود بــا این کــه ســر نترســى داشــت امــا دلــش به 
انــدازه یک گنجشــک بــود. همیــن هم شــد کــه موقع 
جنــگ رفــت و شــد شــهید مدافع حــرم. البتــه ایــن 
شهادتش مزد اخلاقش بود. اخلاقى که به او یاد داده 
بود تمــام کارهایــش را براى خدا کنــد. تمــام کارها حتى 
جوراب پوشیدنش را! او جوراب نمى پوشید که جلوى 
زخم شدن پایش را بگیرد. مى پوشید تا جاى پاهایش 
را در داخــل پوتیــن محکم تــر کنــد و بهتــر کارهایش را 
، شــهیدى بود که سال 95  انجام دهد. محمود رادمهر
در خان طومان به محاصره دشــمن درآمد و در نهایت 
خبر شهادتش بود که رسید به بچه هاى پشت خطى. 

محمــود رادمهــر ســال 59 در ســارى متولــد شــد. او از 
نیروهــاى تأثیرگذار در ســوریه بــود که فروردیــن 95 در 
منطقــه خان طومان ســوریه بــا نیروهاى تحــت فرمان 
خودش به خط مقــدم رفت و پس از چهــار روز درگیرى 
و شکست خوردن خط مقدم دوباره منطقه را از دست 
تکفیرى ها پس گرفتند. پیکر مطهر شهید مهرماه99 
به وطــن بازگشــت و در گلــزار شــهداى ملامجدالدین 

سارى به خاک سپرده شد.

قرار معنوی
یه یاد مربی اخلاق، شهید مدافع حرم سعید مسلمی

شهید سعید مســلمى یکى از پنج شهید مدافع حرم شــهر اراک است 
کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( بــه شــهادت رســید. شــهید 
مدافع حرم اهل بیت)ع( ســعید مســلمى کــه نهم آبان ماه ســال جارى 
در راه دفــاع از اســلام و حراســت از حریــم اهل بیــت)ع( جــان خــود را در 

ســوریه فدا کرد، پس از گذشــت صد روز پیکرش پیدا و روز گذشته در 
گلزار شهداى اراک به خاک سپرده شــد. وى از نیروهاى پاسدار تیپ71 
روح ا... شــهر اراک بــود. ســعید 15 مهــر94 اعزام شــد اما نامــه اى بعدا از 
ســپاه براى ما آوردند که فروردین براى رفتن به ســوریه تقاضا داده بود 
و بالاخره مهرماه براى اولین بار به سوریه رفت و آبان ماه هم در شمال 
حلب به شــهادت رســید. شــهید ســعید مســلمى یکــى از پنج شــهید 
مدافع حــرم شــهر اراک اســت کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( 

به شــهادت رســید. ســعید از جوانان دهه هفتــادى بود کــه قهرمانى و 
بزرگمردى اش زبانزد مردم شهرشان بود. وقتى با مادر شهید صحبت 
مى کــردم، به رغــم دلتنگى هــا، از این کــه پســر جوانــش فدایــی بانــوى 
مقاومت شده و نزد حضرت زینب)س( سربلند است، افتخار مى کرد. 
خواهر شــهید نیز از زخم زبــان نااهلان گله داشــت و تکیه کلامش این 
بود که باید شــهید را درست شناخت و درســت به جامعه معرفى کرد، 

چراکه آنها آشنایان آسمان و غریبان روى زمین هستند. 

روایت

روایتی از زندگی شهید محمود رادمهر

برادر بزرگ تر


